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 موضوع: اخوان المسلمین بر سر دو راھی
 

 بھ مقام محترم وزارت امور خارجھ!
 قابل توجھ مدیریت محترم دوم سیاسی

 
جماعــت  21/5/2011برابــر بــا  31/2/1390روز شــنبھ 

ر منطقـۀ اخوان المسلمین مصر مقر عمـومی جدیـدش را د
شخصـیتھای کـھ ایــن نشسـت  مقطم قاھره افتتاح نمـود.

اشتراک  در آن از سران احزاب و چھره ھای مستقل زیادی
کرده بودند، در رسانھ ھای مصری بازتاب نسبتا وسـیعی 
داشت و ھمزمـان پرسشـھایی را نیـز در بـارۀ رویکـرد 

 آیندۀ اخوان المسلمین بھ میان آورد.
دکتـر اســامھ یکی از شرکت کننـدگان ایـن نشسـت، 

کھ ھ بود ئیس تحریر مجلۀ السیاسھ الدولیغزالی حرب، ر
ر اسـت و در از شخصیتھای سرشناس سیاسی و فرھنگـی مصـ

عضــو دار الانشــای سیاســتگزاریھای حــزب ملــی  گذشــتھ
دموکراتیک بھ رھبری حسنی مبارک، کـھ در اعتـراض بـھ 
سیاستھای حزب و کندی در اصلاحات از عضویت آن اسـتعفا 

عضو مجلس شوری و مستشار مرکز مطالعات سیاسی و  داد و
ھم اکنون سرمنشی جبھـۀ اھرام بوده است، و  استراتژیک

دموکراتیک مصر است، و اخیرا بعد از سالھا مقاطعھ با 
رش در روزنامـۀ آن روی موسسۀ الاھرام، مجددا بـھ نگـا

جوزای  4آورده است. وی در مقالھ ای بھ روز چھارشنبھ 
کھ در روزنامۀ الاھرام بھ نشـر رسـیده، بخشـی از  1390

کرده اسـت، کـھ اینـک ترجمـۀ آن این پرسشھا را مطرح 
 تقدیم می گردد:

 
ھنگامی کھ شامگاه شنبھ گذشتھ بـھ محفـل افتتـاح 

حاضر شـدم، احساسـات  مقر جدید جماعت اخوان المسلمین
احساسـاتی  بھ سراغم آمد! احساساتی شخصـی و ناھمگونی

کھ پرسشھا، برداشتھا و توقعات را با ھم یکجـا  عمومی
 می ساخت!

المسلمین نخستین اصـطلاح سیاسـی شاید کلمۀ اخوان 
حافظھ ام بـھ (اگر این تعبیر بجا باشد) بوده است کھ 

(  1954یاد دارد! در یکی از رزوھای جمعھ در ماه مارچ 
کھ ھنوز ھفت سالگی را تکمیل نکرده بـودم) کــاملا بـھ 
یاد دارم کھ مادرم بخاطر تاخیر پدرم در بازگشـت بـھ 

نگران شده بـود. او خانھ تا ساعتھای واپسین شب، سخت 
بسان عادت ھمیشگی اش در آن زمان رفتھ بود برای ادای 
نماز جمعھ بھ منطقھ جسرالسویس، و دوست داشت بھ کـار 
شدیدا مـورد علاقـھ اش کـھ سـخنرانی روز جمعـھ بـود، 
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اما او آن روز برنگشت، و غیاب وی طول کشید  بپردازد.
 ھم افـزایش یافـت، تـا اینکـھ در سـاعت ما و نگرانی

آرامش شب شنیدیم کھ یکی در را می کوبد و او بـھ مـا 
خبر داد کھ پدرم بعد از نماز جمعھ، بھ اتھام عضـویت 
در جماعت اخوان المسلمین، دستگیر شده اسـت! و بعـدا 

آن دانستیم کھ وی در پایان خطبـھ از کشمکشـی کـھ در 
) پیرامون دموکراسـی بـود سـخن گفتـھ 1954زمان (مارچ 

ــھ  ــی ک ــت.. کشمکش ــر اس ــردی عبدالناص ــت ف ــھ حاکمی ب
انجامید.. پدرم در آن سخنرانی بھ نمـازگزاران جملـھ 
ای گفتھ بود کھ ھنوز بھ خاطر دارم و آن اینکھ فاروق 
کھ در آن  رفت و خازوق آمد.. و این عبارت با مفھومی 

جاسوسـان حکومـت شرایط افاده می کرد کـافی بـود کـھ 
ک اسکندریھ دستگیرش کنند تا بھ محبسی در عامریھ نزدی

 منتقل گردد.
اگر مایۀ ناراحتی این بود کھ پدرم حتـی یـک روز 

اخوان المسلمین را نداشت، ناراحت کننده تر  یتھم عضو
شـد بـھ دلیـل  دوبـاره دسـتگیر 1965ن بود کھ سـال ای

قـدیم، ھنگـامی کـھ مراجعھ بھ لیست دستگیر شده ھـای 
دستگیری بیرحمانۀ اخـوان بـھ راه افتـاد،  دومین موج

عد از اتھامی کھ بھ این گروه نسبت داده شد کھ گویا ب
در توطئھ ای تروریستی بر ضد ناصر دست داشتھ انـد، و 
در ھمین مرحلھ بـود کـھ سـیدقطب، اندیشـمند اخـوانی 

مـی خواســتھ اسـت اعدام شد، چون متھم گردیده بود کھ 
حکومت را سرنگون بسـازد! و ھنـوز بـھ یـاد دارم کـھ 

منزل مـا داخـل ن نوبت دوم بھ افراد امنیت دولت در آ
را تفتیش کنند و ببیننـد کـھ  شدند تا کتابخانۀ پدرم

امـا آیا کتاب فی ظلال القرآن سیدقطب ھسـت یـا خیــر! 
بدور از این خاطرات، اخوان المسلمین یکی از مفـردات 

مصر ، از زمان ظھورشـان  اساسی در زندگی سیاسی معاصر
وانیم بـا خواھد ماند، و مـا اکنـون مـی تـ تا امروز

اندکی ساده سازی قضیھ، سھ مرحلـھ را در تـاریخ ایـن 
 جماعت از ھم تفکیک کنیم:

تـا سـال  1928مرحلۀ نخست از ھنگام ظھور در سال 
، یعنی ربع قرن نخست در تاریخ آن، کھ شامل فـراز 1954

ت یـا پیگـرد را و نشیبھایی در مشروعیت و عدم مشروعی
ور اخـوان در از سرگذرانده است.. ایـن مرحلـھ از ظھـ

اسماعیلیھ بھ دست حسن البنا شروع می شود تا ھنگـامی 
کھ بھ قاھره منتقل گردید و جایگاه خود را بھ عنـوان 
یکی از جریانھای سیاسی مھـم احـراز کـرد، بـھ ویـژه 
آنگاه کھ با اعضایش از مصر و دیگر کشورھای عربی بـھ 

میان  رویارویی خشونتبارجنگ فلسطین اشتراک کرد. اما 
ھنگامی کھ ن مرحلھ آغاز شد، نیز در ھما وان و دولتاخ

فرمـان صدر اعظم وقت محمود فھمـی نقراشـی در نتیجـۀ 
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انحلال جماعت اخوان، بھ دست یکی از اعضای این جماعـت 
ترور  1949بھ قتل رسید و در پی آن، حسن البنا در سال 

فیصلھ ای از طرف دولت مبنی بر غیـر  1951شد و در سال 
 انحلال جماعت صادر گردید. قانونی بودن

آغاز انقلاب جولای، گذشـتھ از آنکـھ شـماری از در 
ــت از ا ــن جماع ــد، ای ــای آن بودن ــران آزاد از اعض فس

 1953و در زمـانی کـھ در سـال  حامیان انقلاب نیز بـود
فرمان انحلال احزاب سیاسی از سـوی انقـلاب صـادر شـد، 

اعـت اخوان المسلمین از آن مستثنا گردید زیرا این جم
یک جریان دینی برای دعوت بھ اسلام شناختھ شد و نھ یک 
حزب سیاسی. اما این روابط خوب با انقـلاب زیــاد دوام 

گـی گراییـد، و آن ھنگـامی نیاورد و مدتی بعد بھ تیر
در قـدرت مخالفـت  دولت وقت با مشارکت اخـوانبود کھ 

در اسـکندریھ در  تـرور عبدالناصـرکرد، و تلاش بـرای 
آغاز مقاطعھ و گسست شدید جماعت با نظـام  1954اکتوبر 

جولای بود، بخصوص با اعدام شماری از رھبران آن مانند 
 دکتور عبدالقادر عوده و شیخ محمد فرغلی.

آغـاز 1954بھ این ترتیب می تـوان گفـت کـھ سـال 
مرحلۀ دوم است، یعنی مرحلۀ دشمنی طـولانی مـدت میـان 

ھــای نظــام حــاکم در مصــر و اخــوان کــھ شــامل دوره 
عبدالناصر، سادات و سپس مبارک می گردد، بـرای مـدتی 
نزدیک بھ شصت سال، کھ جماعت عملا وجود داشـت و رسـما 

 اما نھ بـھ بـر اسـاس وجود نداشت و غیر قانونی بود!
عبدالناصـر  حکمی قانونی بلکھ بـا فیصـلھ ای سیاسـی.

خوان در پیش گرفتھ بـود سیاستی بسیار خشن در برابر ا
است کھ  1965کھ نمونھ اش دستگیریھا و محاکمھ ھای سال 

سیدقطب ھم در ھمان نوبـت اعـدام گردیـد، امـا انـور 
سادات رویھ ای نرمتر در پیش گرفت، ھرچنـد در پایـان 
دچار تصادم با آنان شد، ھمانند دیگر نیروھای سیاسـی 

امنیتی و  ، و علی رغم ادامۀ پیگردھای1981در سپتامبر 
در دوران مبارک، آنان حضورشـان را  دستگیریھای اخوان

در زندگی عمومی مصر پررنگ ساختند، علاوه بر اینکھ در 
از طریق معاملھ ای بـا حــزب ملـی دوران او توانستند 

 88شـتھ باشـند و بـھ در پارلمان نیز حضـور داحاکم، 
دست یافتند. و با آنکھ اخـوان  2005چوکی در انتخابات 

اما بـھ زودی  جنوری غافلگیر شدند، 25وع انقلاب شراز 
ی سیاسی پیوستند بھ مثابھ ادامۀ دیگر بھ دیگر نیروھا

 2005فعالیتھــایی کــھ در مخالفــت بــا نظــام از ســال 
داشتند، از آن جملھ لبیک گفتن بھ دعوت دکتر برادعـی 

 و مشارکت در انجمن ملی تغییر.
بھـره  بدون شک آنان کوشـیدند از رویـداد انقـلاب

سابقھ ای بـرای شـان بـھ یبرداری کنند، زیرا آزادی ب
ارمغان آورد کھ شاید در تمام تاریخ خود سراغ نداشتھ 



 4 

اسـت  انفکاک ناپذیر از موج آزادی باشند، و این بخشی
مھ از آن  کھ سراسر مصر را در برگرفتھ است، و باید ھ
بھره مند شوند! و افتتاح مقر عمومی جدیـد اخـوان در 

قطم قاھره ھمزمان با تلاشھای شان برای آمـاده م قۀمنط
ساختن حزب تازۀ شان، بھ مثابــھ نقطـھ عطفـی در ایـن 

 تحول تاریخی است.
فھــم و ارزیــابی ایــن تحــول در اینجــا بایــد در 

سریع در بارۀ اخوان بھ خطا نرویم، جمـاعتی دراماتیک 
کھ تا دیروز غیرقانونی و قابل پیگـرد بـود، سـران و 

پیوستھ در معرض دستگیری و تعقیب قرار اعضایش بھ شکل 
داشتند.. ناگھان تبدیل بھ سـازمانی مـی شـود کـھ از 
مشروعیت کامل برخـوردار اسـت و بـھ شـکل علنـی و در 

 آفتاب شروع بھ فعالیت می کند!
بھ عبارت واضحتر و مشخصتر، لحظۀ انتقال و تحول  

و پیگـرد و  ممنوعیـتدر ھر سازمان سیاسـی، از حالــت 
بھ سری بھ فضای مشروعیت، امنیت و کـار علنـی وضعیت شِ 

چالشھای سنگینی را نیز برایش در پـی دارد، و اخـوان 
نیز از این قاعده مستثنا نیست! پرسش اساسی در اینجا 
این است کھ آیا اخوان (بعنوان جماعت یا حـزب) موفـق 
می شود کھ خود را بعنوان نیـروی سیاسـی، اجتمـاعی و 

ات و قواعد نظام دموکراتیـک، قتضیفرھنگی سازگار با م
عرضھ کند، نظامی کھ ما می خواھیم بعد از انقلاب پایھ 
ھایش را استوار گردانیم و آیا مـی توانـد بــا دیگـر 
نیروھای سیاسی از قبیل لیبرال، چپ و غیـره بـھ شـکل 

 کفو عمل نماید یا خیر؟
نشانھ ھا و علایمی کھ تا کنون سر زده است با ھـم 

یکردھـای تھ و اشـاره بـھ وجـود رودر تناقض قرار داش
و کنجکاویھای متعددی را بر  ناھمگونی دارد کھ پرسشھا

 می انگیزد:
ما می خواھیم بدانیم آیـا کســانی ماننـد دکتـور 
عبدالمنعم ابوالفتوح کھ گفتمان دموکراتیک حقیقـی را 

عرضھ مـی کنـد، از با مرجعیت اسلامی پیشرفتھ و مترقی 
نی مانند آقای صبحی صالح کساد یا نآن نمایندگی می کن

کھ از رفاه و خوشبختی مصر در ایام عثمـانی سـخن مـی 
گوید و آن را با شرایط بعد از آن مقایسھ می نمایـد؟ 

از رویکردی نمایندگی می کند کـھ کمتـرین وصـف آن او 
و سـرتاپا  ھ رویکردی فاشیسـتی و متعصـبانھاین است ک

ت کھ ما مردود است. او این سخن فاجعھ آمیز را زده اس
لیبـرال را بـھ رسـمیت مـی بعنوان جماعت نھ مسـلمان 

شناسیم و نھ مسلمان سکولار و نھ مسلمان چـپ را.. مـا 
تنھا مسلمانی را می شناسـیم کـھ دیـنش او را از ھـر 

 منھج و نظام دیگری بی نیاز می سازد؟!!
ما می خواھیم بدانیم کھ جوانــان اخـوان در ایـن 

؟ آیا ایـن اسی می روندشرایط بھ طرف کدام ارزشھای سی
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ھمان ارزشھای ملی مصر است کھ جوانان اخوان بـھ شـکل 
عصری و جذابش در محفل روز شنبھ سـر مـی دادنـد، یـا 
شعارھایی کھ ھر از گاه بالا می شد و تکرار می کـرد الله 
اکبر و للھ الحمد! و پیامبر رھبر ما است و قرآن قانون 

پیمائیھـای گویـا مـا در یکـی از راھ اساسی ما است؟!
 اخوان در دھۀ چھل قرن گذشتھ ھستیم؟

ما می خواھیم بدانیم کھ آیـا اخـوان مـی توانـد 
تصور و تعریف خود را از دولت مدنی حقیقی استوار بـر 

را ارائھ  اسی متکی بھ مرجعیت اسلامیشھروندی  و دموکر
احـزاب اسـلامی در ترکیـھ از دھـۀ کند از آن نوعی کھ 

نگام تاسیس این احزاب توسـط ھفتاد ارائھ کردند، از ھ
نجم الدین اربکان زیر نام نظام ملی، و سپس فضـیلت و 

تاسیس شد) یـا 1980باز رفاه (کھ در سال بعدا سعادت و 
حزب عدالت و انکشاف کھ توسط رجب طیب اردوگان تاسـیس 
گردید و نمونـھ ای متمیـز را عرضـھ کـرد، نــھ تنھـا 

ھ ھمچنـان بعنوان حزب سیاسی دموکراتیـک اسـلامی، بلکـ
متمیز در زمینـۀ تحقـق آشـتی تـاریخی میـان اسـلام و 

 سکولاریسم اتاترکی.
اخوان می تواند شعار پرطمطراق و مبھم الاسلام آیا 

بـازنگری  ھو الحل (اسلام یگانھ راه حل است) را مـورد
دلیرانھ ای قرار دھد، شعاری کھ تنھا احساسـات عـوام 

ن خـود الناس را بر مـی انگیـزد و ایـن شـعار در بطـ
در برابر قبطیھا و بلکـھ  هرویکردی حذف گرا و نکوھید

ھمۀ رویکردھای مدنی در جامعۀ مصـری دارد؟ گذشـتھ از 
اینکھ رسالت مقدس دین را از سطح متعـالی آســمانی اش 
بھ سـطح سیسـتمھای سیاسـی و اقتصـادی تحـول پـذیر و 

 ناپایدار و ناسازگار تنزل می دھد.
د کـھ آرم ھمیشـگی در اخیر، آیا اخوان درک می کن

شامل یک مصحف و دو شمشیر ھمراه با کلمۀ و أعدوا شان 
(آمادگی بگیرید) کھ از آیۀ کریمۀ قرآن کریم اقتبـاس 

دیگر مسئلھ ای نیست کھ مناسب بھ نظر آید و شده است، 
قابــل قبــول باشــد؟ آمــادگی بــرای قــوت و توانمنــدی 
مسلحانھ وظیفۀ دولت است و نھ یـک جمـاعتی کــھ کـارش 

وت بھ دین است و نھ کار یک حزب سیاسی.. فقط و فقط دع
 وظیفۀ دولت است!

آنچھ بدان اشاره شد یک سلسلھ نقاطی است کـھ بـھ 
ذھن خطور می کند، اما این اخوان ھستند کھ تصمیم مـی 
گیرند محفل بزرگ شان در مقطم در شـنبۀ گذشـتھ محفـل 

 آغاز باشد یا انجام؟!
...................................... 

 ترجمۀ مقالۀ فوق جھت اطلاع خدمت تقدیم است.
 

 با احترام
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